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 مقدمه
اينكه .  شود ها اطلاق مي امروزه به كليه چايخانه»  خانه قهوه« واژه 

. اند، داستان مفـصـلـي دارد      خانه معروف شده ها به قهوه چرا چايخانه
خانه در ايران كه به دوره    خلاصه مطلب اينكه از ابتداي پيدايش قهوه

رفت، امـا     به فروش مي»  قهوه« ها  رسد، در اين نوع مكان صفويه مي
بنا بـه گـزارش     .  كم كم چاي و قليان جاي قهوه را گرفت و باب شد

. خانه ايران در اصفهان داير شد مورخان و سياحان اروپايي اولين قهوه
خانه داري از دوره صفويه و    خانه و قهوه تشريفات و تشكيلات قهوه

چنانچـه تـا     .  از اصفهان به ساير شهرهاي ايران از جمله تهران رسيد
هنوز تـعـداد       ، هاي بزرگ تهران خانه چندي بعد از برچيده شدن قهوه

چيزي كه هست امـروزه در      .  زيادي از آنها در اصفهان وجود داشت
شود و چاي و قـلـيـان     به مشتري داده نمي»  قهوه« اي  خانه هيچ قهوه

 *چاي قند پهلو

 )خانه در ايران جستاري بر قهوه(
 **بري ليماكي مصطفي خلعت

khalatbari@radioresearch.ir 

در .  امروزه نيز برخي چنين عادتي دارنـد   .  گذاشتند در دوره قاجاريه رسم بر آن بود كه قند چايِ قند پهلو را اول در چاي زده بعد در دهان مي:  چاي قند پهلو* 
گري كه از ها خريد و فروش قند روسي تحريم و نجس خوانده شده بود، عامل دي گويند كه در دوره مشروطيت چون به وسيله عوامل انگليسي فلسفه اين كار مي

رك جـعـفـر      !!  كند كه قند را قبل از دهان گذاشتن در چاي فرو برده، آب بكشـنـد   طرفداران روسها و محمد عليشاه بود براي تطهير قند روسي فتوايي صادر مي
 .495، پاورقي ص 1369رسا، : ، مجلد چهارم، تهرانتاريخ اجتماعي تهران در قرن سيزدهمشهري، 

 عامه نويسنده و پژوهشگر فرهنگ** 
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خانه در گذشته و حـال را     در اين گفتار مختصري از سرگذشت قهوه.  شود ها فروخته مي جاي آن را گرفته است و قهوه در ترياها و كافه
 .كنيم بررسي مي

 
 ها تاريخچه وكاركرد قهوه خانه

خانه و محـلـي كـه       در دوره صفويه در ايران قهوه
. بتوان در آنجا صرف قهوه و قليان نمود رواج يـافـت    

ولي بعد از اين دوره زمان فترت آغاز گرديد تا اينـكـه   
هـا و       خانه رسيد به زمان قاجاريه كه عصر رونق قهوه

رواج نوشيدن چاي و قهوه، بويژه كشيدن قليان و چپق 
خواني  خواني، اسكندرنامه در اين دوره شاهنامه. باشد مي

و در بـرخـي   )  ع( هاي مولاي متقيان علي و شرح جنگ
ها رواج يـافـت و        خانه موارد مداحي و نقّالي در قهوه

. مرشدهاي فراواني در اين كارها شهرت پيـدا كـردنـد     
خانه فضايي نسبتاً وسيع داشت كه دورتادور آن را با سنگ و آجر به صورت سكّو در  ها در تهران شكل خاصي داشتند، هر قهوه خانه قهوه
-90:  1350نـجـمـي،   .( شدنـد  نشستند و به نوشيدن چاي، قهوه و كشيدن قليان و چپق مشغول مي آوردند و مردم روي اين سكوها مي  مي

خانه در اصفهان مراكزي نيز براي نوشيدن چـاي   در زمان شاه صفي، گذشته از قهوه« :  نويسد آدام اولئاريوس سياح عصر صفوي مي) 189
خانه كه مركز كارهاي ناپسند است، مردم در آنـجـا        چايخانه برخلاف شيره.  اند گفته خانه مي ختائي بوده است كه آنها را چايخانه يا چاي

 )353: 1363اولئاريوس، . (»پردازند ضمن نوشيدن چاي به بازي شطرنج مي
خانه در ايران از قديم مكانـي بـراي گـذران اوقـات            قهوه

اي بـوده     فراغت مردان و يك مركز مهم ارتباط جمعي و رسانه
خانه در طول زمان در اشاعـه خـبـر و         نقشي را كه قهوه.  است

توان ناديده  فرهنگي ما بر عهده داشته، نمي  برخي آداب و ميراث
خانه در ايران  مرد ايراني در چند قرني كه از پيدايي قهوه.  گرفت

خانه گذرانده، با ياران و كسان خويش به گفتگو نشسته، مشكلات كسب و كار خـود   گذرد، ساعاتي از روز و شب خويش را در قهوه مي
 را با آنان در ميان گذارده، گاهي همانجا به داد و ستد و حل و فصل امور پرداخته و مهمتر آنكه اغلب در اين مكان از وقايع شهر و ديـار 

خانه در ايران از قديم مكاني براي گذران اوقات  قهوه
فراغت مردان و يك مركز مهم ارتباط جمعي و 

 اي بوده است رسانه
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اي از تـاريـخ و فـرهـنـگ           خويش اطلاع يافته و گوشه
گذشته از اينها، هنرهـا و    .  خويش را در آن شناخته است

ها پـا   خانه شناسيم كه در قهوه اي را مي هاي ويژه سرگرمي
اي    گونه. اند گرفته و يا حداقل در آنجا رونق و دوام يافته

اي شهرت يافـتـه    خانه از نقاشي كه امروزه به نقاشي قهوه
خواني و انواع  است و همچنين سخنوري، نقّالي، شاهنامه

قدر مسلـم ايـن     .  اند خانه از آن جمله بازيهاي ويژه قهوه
هاي امروزي ايران نسبت به گـذشـتـه       خانه ست كه قهوه

هاي خـود را از       كاملاً دگرگوني يافته و بسياري از نقش
. انـد    دست داده و در عوض وظايف جديدي را پذيرفتـه 

خانه در ابتداي پيدايش خود در ايران مركز تجمع و گذران اوقات فراغت شهرنشينان و محل بحث و گفتگوهاي اجتماعي، سياسـي   قهوه
 )504: شهري، همان.(رفت شمار مي و ادبي نويسندگان، منتقدان، شعرا، اهل هنر، ادب، روضه، مديحه، مرثيه و غيره به

از مركز سرگرمي و ميعادگاه شاعران، هنرمندان، اهل دل و جايگاه تفرج و تماشـاي اعـيـان و         تدريج و در طول زمان  ها به خانه قهوه
وران و جـاي         خلق در مبدأ و مقصد سفر و احياناً در طول مسير و همچنين تجمع كارگران و پـيـشـه      خواص به محل استراحت عامة

در گذشته حتي سلاطين و بزرگان دربار و ديـگـر اعضـاي          )  394:  تا بهنام و راسخ، بي.( گفتگوهاي صنعتي و مانند آن تغيير يافته است
: نـويسـد   جعفر شهري مي.  خانه بودند و مشتاقانه بدان رفت و آمد داشتند طبقات ممتاز جامعه علاوه بر صاحبدلان و ظُرَفا، دوستدار قهوه

ها بودند كه براي هر دسته وضع مورد علاقه خود را داشتند، علاوه بر زيب و    خانه ترين و مصفّاترين اماكن، قهوه از گرمترين و دلنشين« 
ها و شمايل و پوست تـخـت و        ها و عكس آمد، از در و ديوار سقف و ستون آن كه به انواع پرده زيورشان كه سرآمد هر محل تفرج مي

و )  جـارچـي  ( خبركن  ها آراسته شده بود تا صداي دلنشين پرندگان و آوازهاي خوش چاي ها و حتي علم و كتل و بيدق تبرزين، كشكول
هاي اهل آن كـه     كرد و تعارف و تواضع و يكرنگي و يكدلي كه فضاي آن را مشعوف مي)  استكان شوها( هايشان  هاي استكان بلبل خواني

هاي مشـكـيـن     هاي حوض پرآبشان دلربايي و قند بده بلور چوبي در پاشويه گلي و كوزه هاي كوزه نمود، همراه قليان انسان را مجذوب مي
 )495: شهري، همان.(»گرفت موي گلگون رخ شيرين لب كه ديده به جمالشان رونق مي

در گـذشـتـه      .  ها نيز تغـيـيـر يـافـت        خانه رفته رفته و بر اثر رونق كار، صنعت و بازرگاني در شهرهاي ايران، شكل و وظايف قهوه
آواز در آن        هاي ديواري، تابلوها و اشياء عتيقه آراسته بود و پرنـدگـان خـوش      ها معمولاً حوضي در وسط داشتند و با نقاشي خانه قهوه
دوختند و به اشعار شاهنامه و يا حكايـت و     نشستند و چشم به نقّال مي مشتريان با آداب خاصي دور تا دور آن مي.  كردند سرايي مي نغمه
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اي    خانه به صورت مكان سـاده    اكنون قهوه.  پرداختند دادند و يا با يكديگر درباره مشكلات و مسائل خويش به گفتگو مي قصه گوش مي
ها و  دهند كه نه قصد گذراندن اوقات فراغت و شنيدن صداي نقّال و استفاده از انواع بازي هايي تشكيل مي درآمده و مشتريان آن را گروه

ها و برقراري ارتباط با دوستان و همشهريان دارند، بلكه اغلب ناگزير به مناسبت نزديكي آن به محل كار و كسب يا مسافرخانـه   سرگرمي
خانه كه روزگاري بار وسـايـل      قهوه.  كنند در فواصل كار و صرف صبحانه و ناهار به آن آمد و شد مي و محل اقامت، براي رفع خستگي 

ها، هـنـرهـا و         در خلال اين دگرگوني.  كشيد، اكنون با كسب و كار درآميخته است جمعي چون راديو و تلويزيون را به دوش مي ارتباط
در گذشته بـرخـي     .  اي نقّال وجود دارد خانه چنانكه امروزه در كمتر قهوه. اي نيز رو به زوال گذارده است خانه هاي قهوه ها و بازي نمايش
هاي حماسي نظير كوراوغـلـي و      همراه با نواختن ساز خويش، داستان)  عاشيق( به ويژه در آذربايجان، نوازندة محلي   هاي ايران خانه قهوه

ها حضـور   هاي جنوب تهران عاشيق خانه البته هم اكنون نيز در برخي از قهوه.( كردند ها روايت مي خانه اصلي و كَرَم را براي مشتريان قهوه
ترنا :  اي مانند خانه هاي قهوه انواع بازي.  اي تقريباً از ميان رفته است خانه هاي ديواري قهوه امروزه آثار هنري با ارزشي چون نقاشي.)  دارند

هايي هم كـه امـروزه دايـرنـد، از              ها و چايخانه خانه برخي قهوه.  مرغ بازي و غيره نيز به فراموشي سپرده شده است بازي، گنجنه، تخم
اي هستند و  اي جوان كم سن و سال در آنجا مشغول كشيدن سيگار و قليان آن هم از نوع ميوه توان رد شد، چرا كه عده كنارشان هم نمي

 .اند و از حوض و نقّال و ساير مظاهر قديم هم هيچ اثري باقي نمانده است فضاي آن را بسيار مسموم كرده
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